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  مقدمه

بـر  ، تصوف با رشد و گسترش خود، در این قرن. گري است هاي عرفانی و صوفی قرن ششم، قرن گسترش اندیشه
ایـن  مسـلک   هاي عرفانی در شـعر رسـوخ کـرد و شـاعران صـوفی      اندیشه .درآمیخت آنو با  گذاردشعر فارسی تأثیر 

بار عرفـان   سنایی غزنوي نخستین .ها گرفتند گونه اندیشه عر را در خدمت تبلیغ ایندر شعر خود آوردند و ش را  اندیشه
هاي صوفیانه به کار گرفت و نشـانی از همـه    و شعرش را در تبلیغ اندیشه و تعلیمات صوفیه را وارد شعر فارسی کرد

اي  مرکزي تصوف وجود نـدارد کـه رگـه   هاي  اندیشه اي از هیچ اندیشه« .توان در آثار او دید یهاي صوفیانه را م اندیشه
وي با این کار باب جدیدي را بر ادبیات فارسـی گشـود    .)134 :1379محبتی (» از آن در شعر سنایی انعکاس نیافته باشد



هـاي عرفـانی را در شـعر خـود آوردنـد و وي در ایـن زمینـه         شد که شاعران، اندیشه آغازو دوره جدیدي ااز  پس و
تعلیمـی عرفـانی اسـت کـه در آن عرفـان       ۀدر واقع نخستین منظوم ـ ین شاعر،ا الحقیقهۀحدیق .ساز است شاعري دوران

آمیخته به شرع و زهد تجلیّ یافته و شاعر در آن به مطابقت با شرع مقید بوده و مضامینی چون زهد، تحقیق، مناجـات  
 هـاي عرفـانی،   گسترش اندیشهاز ثیر أت باو همچنین  شاعران دیگر به تقلید از اوسنایی، از  پس. و وعظ را آورده است

نظـامی گنجـوي از   . هاي عرفانی را در شعر خـود آوردنـد   و اندیشه ندهاي حکمی و عرفانی پرداخت به سرودن منظومه
اي  و بـه عنـوان نظیـره    سنایی پذیريثیرأت بارا  الاسرار مخزن حکمی و عرفانی خود، ۀن است که منظومعرااشاین جمله 

  :کند چنین اشاره می ثیرپذیري أاین تقلید و ت به وخوداین شاعر سرود  حدیقۀالحقیقهبر 
ــاه   نامــــــه دو آمــــــد ز دو ناموســــــگاه ــه دو بهرامشــ ــجل بــ ــر دو مســ   هــ
ــه    آن زري از کـــــان کهـــــن ریختـــــه   ــو انگیختــ ــر نــ ــن دري از بحــ   ویــ
  ویـــن زده بـــر ســـکه رومـــی رقـــم      آن بـــــه درآورده ز غزنــــــی علــــــم 

  )18: 1383نظامی (

 در آنچـه  .اسـت  کـرده  بلندآوازه عرفان و حکمت عالم در را وي نام نظامی اثر این
 ارتبـاط  از نشـان  است، آورده دیگرش آثار در پراکنده طور به وي آنچه و آمده اثر این
  .دارد گري صوفی و عرفان عالم با شاعر این

  
  نظامی عرفان

 سرودن زمان در او« .دارد اشاره خود هاي نشینی چله و  ریاضت به الاسرار مخزن در نظامی
 .)45 :1334 شهابی( »است داشته باطن تصفیه و نفس تهذیب و بدن ریاضت به اشتغال مخزن

 کـرده  باز فلک نه گره از را او که است دل نفس، تهذیب و ریاضت این در وي رایض
 و نبـوده  رسـمی  صـوفی  نظـامی  .اسـت  آموختـه  او بـه  را عرفانی سلوك و سیر راه و

 اي اشاره مسئله این به نیز آثارش در و نداشته مرشدي و پیر و عرفانی خاص تعلیمات

 از .انـد  ننوشـته  چیـزي  نیـز  نویسـان  تذکره و مورخان اغلب« باره این در و است نشده
 و بـود  مایـل  تصـوف  مسـلک  به نظامی که اند نوشته نعمانی شبلی و برتلس ،خرانأمت

 شـهابی ( »ورزید می ارادت وي به و فراگرفت زنجانی فرج اخی شیخ از را تصوف طریق

 تعلیمـات  و عرفـان  اصـول  نظـامی  اگـر  و رسـد  می نظر به بعید امر این ولی ،)47 :1334



 و عصرانش هم اینکه یا و کرد می اشاره نآ به آثارش در ،بود آموخته کسی از را صوفیه
 مـورد  در وا از پس که آثاري در یا و پرداختند می آن به ،بودند مرتبط وي با که کسانی

 دور نویسـندگان  دیـد  از اي نکتـه  چنـین  ،شـد  مـی  نوشته تصوف و عرفان در یا و وي
 ـ بـا  عرفان به او گرایش که گرفت نتیجه توان می پس .ماند نمی  ایـن  گسـترش  از ثیرأت

 عرفـان  .اسـت  نبـوده  کسـی  پیرو طریقت در وي و بوده سنایی از تقلید به و ها اندیشه
 غلبـه  شـعرش  در حکمـت  و زهـد  ۀجنب و است شرع به آمیخته عرفانی بیشتر  نظامی

 در حکمـی  هاي اندیشه آوردن و حکمت که شد یادآور باید نیز را نکته این البته .دارد
 تناسبی و است آن راستاي در بلکه ،ندارد گري صوفی و عرفان با تعارضی تنها نه شعر
 و حکمـت  آمـوختن  بـه  همیشـه  عرفان اهل که  سبب این به . دارد وجود دو این میان

 کـه  بودند باور این بر و نکردند نفی را طلبی حکمت گاه هیچ و کردند می توصیه دانش
صوفی نامـداري چـون    .رفت خانقاه به سپس و آموخت حکمت و رفت مدرسه به باید اول

از سیر هر که به مدرسه نرود و به خانقاه رود شاید که « که چنین اعتقادي داشت ، )ق700/ف(عزیزالدین نسفی 
: 1341نسفی عزیزالدین ( ».اما از سیر فی االله بی بهره و نصیب گردد ،الی االله با بهره و با نصیب باشد و به خدا رسد

 پـیش از پـاي  ) ق672/ف(الدین محمـد بلخـی    مولانا جلال .دادند آنان به حمکت و دانش اهمیت بسیار می .)54
هـا بـه دیگـران     پس از آن نیز سـال  و مدارس دانش اندوختها در  سال ،نهادن در طریق صوفیه و عوالم سلوك

  :سراید کند و چنین می به حکمت آموزي سفارش می ،از شعراي عارف ،یا اوحدي مراغی دانش آموخت و
ــن     حکمـــت آمـــوز و نـــور حاصـــل کـــن  ــل کـ ــور واصـ ــه نـ ــود را بـ   دل خـ

ــ   دار شـــــــوي حکمـــــــا را ســــــپاس  حکمـــت رســی ســوار شـــوي ه گـــر ب
  )579: 1340اوحدي (

د و کـر بر این باور بودند که براي رسیدن به مقصد و مقصود نخست باید در مدرسـه تحصـیل    هصوفی بیشتر
با نظري  .گاه رو به سوي خانقاه رفت و مریدي پیشه ساخت به ویژه علوم شرعی را آموخت، آن ،علوم گوناگون

گـري او   شعر نظامی متنـاقض بـا عرفـان و صـوفی    هاي حکمی در  اندیشهیابیم که  درمی ،به این اعتقادات صوفیه
اعتقـادات عرفـانی اوسـت و     راسـتاي اندوزي در  هاي حکمی و دانش کید وي بر حکمت و اندیشهأبلکه ت یستن

با این همـه بـا بررسـی     .اند هاي عرفانی در شعرش تضادي با هم ندارند و مکمل هم حکیم بودن و آمدن اندیشه
 صـاحب  عـارف،  شـاعران  دیگـر  و عطار و مولوي چون ويکه  یابیم عرفان در آثار وي درمی



محمـدتقی   .اند کرده اشاره امر این به نیز دیگر محققان .نیست عرفانی متعالی هاي اندیشه
  :نویسد میاین باره جعفري در 

الدین مولوي  جلالهاي  میدان معرفتی نظامی گنجوي به جهت ادبی بودن آن نه تنها از یک جهت مغایر عرصه تفکرات و دریافت
 ارتباط انسان با خویشتن،(هاي مولوي در مطالب ارتباطات چهارگانه  شده توان گفت گسترش و عمق دریافت است بلکه می

  )77 :1370جعفري(. قابل مقایسه با نظامی نیست )نوعان خود ارتباط انسان با هم ارتباط انسان با جهان هستی، ارتباط انسان با خدا،
 عرفـانی،  هـاي  اندیشـه  آوردن او البته .است شاعر ،باشد عارف آنکه از بیش نظامی

 بنیاد صومعه به معتقد و داند می شعرضروري در را متعالی هاي ارزش و دینی و حکمی
 و کنـد  مـی  نـوآوري  شـعر،  در عرفانیو حکمی هاي اندیشه آوردن با .است شعر کردن
هاي معشوق و مجالس بزم و  به وصف زیبایی تنهاکه در آن  و از حالت پیشین،شود  می بنیاد صومعه او با شعر

  .شود یابد و از مصطبه آزاد می میحالت تقدس شود،  میدور  ،پرداخت خواري می عشرت و شراب
ــد   ــاد شـ ــومعه بنیـ ــن صـ ــه مـ ــعر بـ   شــــــاعري از مصــــــطبه آزاد شــــــد  شـ
ــد  ــار در انداختنــــــد    زاهـــد و راهـــب ســـوي مـــن تاختنـ ــه و زنــــ   خرقــــ

  )22: 1383نظامی (
نظـامی   .هاي دینی و اخلاقی و عرفانی به کـار گرفتـه اسـت    بر این باور است که شعر را در خدمت ارزشاو 

هـاي اخلاقـی و    را در گسـترش اندیشـه   به شعر حالـت تقـدس داده و آن   الاسرار مخزنمنطبق با ادعاي خود در 
چـون  ، بر حق نیسـت است بنیاد کرده  ولی در این ادعاي خود که وي شعر را صومعه عرفانی به کار گرفته است،

وضـوعات شـعري در ادبیـات    ها در شعر رواج داشته و همین پند و اندرز و حکمت از م پیش از وي این اندیشه
انـد و در   را آورده ناصر خسرو و دیگر شـعرا آن  کسایی، از جمله ابوشکور بلخی، گوناگونشاعران و بوده است 

پیشگام همه شعراي ایرانی است و شاعران دیگر در این زمینه بـه تقلیـد از    هاي عرفانی نیز سنایی غزنوي اندیشه
بـا   .آمـده اسـت   حدیقههایی است که در  اندیشه ۀیافت با آن عظمتش حالت گسترش مثنوياند و حتی  وي پرداخته

در شـدن ایـن مسـائل     اي نشان از توجه نظامی  به شعر حکمی و عرفانی و مطـرح  داشتن چنین عقیده ،همه این
اي چـون   هوسـنامه  ،الاسـرار  مخزناز سرودن  پسشود که وي  تر می بعد شاعري نظامی زمانی برجسته .شعر است

  .داند بلکه هوس کسان به هوسنامه می ،را نه میل و رغبت خود سرودن آنسراید و علت  شیرین را می وخسرو
ــی  ــرار گنجـ ــزن الاسـ ــون مخـ ــرا چـ ــی   مـ ــود رنجـ ــوس پیمـ ــد در هـ ــه بایـ   چـ

ــیکن  ــت  ول ــس نیس ــروز ک ــان ام ــنامه هـــوس نیســـت   در جه ــه او را در هوسـ   کـ
  )106: 1383نظامی (

ادعـا   الاسـرار  مخـزن دهد و با اینکه در  تغییر میرا شعر و شاعري  بارةخود در پیشینوي در این اثرش عقاید 
، تو را نامدار نکنـد هاي عرفانی و اخلاقی باشد و تا زمانی که شرع  بیان اندیشهخدمت شعر باید در که کرده بود 



 ،)21: همـان ( نباید شعر بسرایی و محتواي شعرت نیز باید دینی باشد تا بدین سبب از کمرت سایه به جوزا رسـد 
کنـد و   ماند و مرز عرفان و شعر را تا حدي از هم جدا مـی  بند نمی به این اعتقادش پايآثار دیگرش این اثر و در 

بند  ها پاي کند، اگرچه در زندگی عملی خود به این اندیشه اي عرفانی نمیه شعرش را دفتر تعلیم عرفان و اندیشه
. طور هم که بوده و تا آخر عمر زندگی همراه با زهد و عزت و قناعت خود را ادامه داده است بوده باشد و همان

گی و هـاي عاشـقانه مغـایرتی بـا ایـن طـرز زنـد        مسلک بود و زندگی زاهدانه داشت و سرودن داستان او صوفی
 ،یابـد  هـایش نمـی   ها را در مغـایرت بـا اندیشـه    خودش نیز سرودن این داستان .وي نداشت ۀهاي صوفیان اندیشه

 هاي عاشقانه به دلمردگی منسوب کنند داستانپی نهادن  رسم مغان واگرچه اطرافیانش او را به سبب تازه داشتن 
  .و از او بخواهند که در توحید و یکتاپرستی زند

ــون  ــرا چ ــري  چ ــاك به ــارون خ ــنج ق   نـــــه اســـــتاد ســـــخگویان دهـــــري  گ
ــد زن کـــــــ ـ ــازه داري    وازه داريآدر توحیــــــ ــان را تــ ــم مغــ ــرا رســ   چــ

ــد  ــرده داننــ ــت را مــ ــخندانان دلــ   اگرچـــه زنــــدخوانان زنــــده خواننــــد   ســ
  )109: همان(

هـاي   خـواري و زیبـایی   هـاي بـزم و شـراب    در وصف صحنه اش، هاي بزمی ر و دیگر منظومهدر این اثنظامی 
غنـایی  بدین صـورت روحیـۀ   دهد و  شیوه شعري نشان میدهد و توانایی خود را در این  معشوق، داد سخن می

بـا چنـین نگرشـی بـه      .رساند هاي عاشقانه را به اثبات می و سرودن منظومه پردازي داستاناش در  خود و توانایی
انی و به کار بستن آن در زندگی عملـی خـود   هاي عرف شود وي با اعتقاد به اندیشه آثار نظامی است که ثابت می

، و دیگـر شـعراي عـارف    مولوي، عطار، همچون سنایی گاه نخواسته است ها در آثارش، هیچ و نمود این اندیشه
، اگرچه عرفان او در سطحی ابتدایی بوده باشد و آن عمـق و ژرفـا   هاي عرفانی کند شعرش را دفتر تعلیم اندیشه

تـوان گفـت    در کل می. ن شاعرانِ یادشده را از عالم عرفان و صوفیگري نداشته باشدهاي ای و گستردگی دریافت
ایـن تـأثیرات در    واست ها اشاره کرده  هر جا ممکن بوده به این اندیشه ،هاي عرفانی آموزهاز ثیر أت که نظامی با

نشـینی   ل، عزلت و گوشـه او از عرفان و تصوف  بیشتر به زهد و دنیاگریزي، ریاضت، تزکیه د. آثارش نمود دارد
او در . هاي امثال مولوي را از عرفان نـدارد  معتقد بوده است و عرفان و تصوفش رنگ زهد دارد و عمق دریافت

از نظر زندگانی عملی اسـت   اگر تمایلی به تصوف و عرفان داشته،«بند به عرفان است و  پايزندگی عملی خود 
گذرانده و مـردي وارسـته و پارسـا و آزادمـنش     گیري و دور از اجتماع  که بیشتر زندگانی خود را به حال گوشه

گـاه   ، بـا ایـن حـال او هـیچ    )48: 1334شـهابی  (» بوده است و این روش از مختصات زندگانی متصوفه و عرفاست
 را اگرچه اعتقادي راسخ به آنها داشـته باشـد و آن   ،کند نمیدر شعرش  هاي عرفانی مقید به تبلیغ اندیشهخود را 

باز هنرش را در خـدمت   ش هزار،ا گزینی اش چهل شود و خلوت نشینی و چله بندددر زندگی عملی خود به کار 
 ـآ مـی گیرد و هر جا که فرصـتی پـیش    ها به کار نمی این اندیشه دارد و  مـی هـاي خـود را ابـراز     ایـن اندیشـه   ،دی

  .ها که آن را از صوفیه گرفته در آثارش هست نمودهایی از این اندیشه



  پرورش دل
وي بـه سـیر و سـلوکی     .هاي عارفانه دارد ثیرپذیري وي از اندیشهأل است نشان از تئاهمیتی که وي براي دل قا

کند و از عـالم   فلک باز می گیرد و ابتدا او را از گره نه پردازد و ریاضت او را در این راه دل بر عهده می درونی می
 داننـد  را تنها بـا دل میسـر مـی    کید به شناخت شهودي عرفاست که آنأاین در واقع ت برد و محسوسات فراتر می

اي اسـت و از عـالم    کـه قلـب لطیفـه    ،ثیرپذیري از این دیدگاه عرفاأهمچنین وي به ت. )357 :1369 شمس تبریزي(
ایـن   رداند و ب ، دل را از عالم علوي می)142: ب1341القضات همدانی  عین( علوي است و با عالم سفلی الفتی ندارد

  .است که دل تناسبی با عالم ماده ندارد
ــت  ــن دود نیسـ ــرم ایـ ــن محـ ــش مـ   ســود نیســت کــان نمــک ایــن پــاره نمــک  آتـ

  )25: 1383نظامی (
  :خر هم از اقبال آدمی برخوردار بود ،او دل همین مهره آب و گل نیست وگرنه با این وجود ةبه عقید

ــت   ــل اس ــره آب و گ ــین مه ــر هم ــال    دل گ ــم از اقب ــر ه ــت خ ــاحبدل اس ــو ص   ت
  )23: همان(

اي غیبـی و   طور که عرفا نیز دل را لطیفه همان ،داند که خداوند و مالک انسان است اي الهی می او دل را لطیفه
انـد و دل نظرگـاه خداونـد     انسان را به خاطر دل آفریـده  .)227 :5، ج1368گوهرین ( .دانستند از عالم خداوندي می

دل را از این جهت قلب خواننـد کـه   « .برگرفته از تعلیمات صوفیه است نیز» دلمعجون «آوردن اصطلاح  .است
 نجـم رازي ( ».دل مقسـم آن بـود   ،سـتاند  در قلب دو عالم جسمانی و روحانی است تا هر مدد فیض از روح مـی 

1373: 189(  
ــو آن ــاك تـ ــی  خـ ــه مـ ــد روز کـ ــد   بیختنـ ــون دل آمیختنــــ ــی معجــــ   از پــــ

  )55: 1383نظامی (
 پیر گنجـه  .)24: 1383نظامی (. آغوشی صورت و جان پدید آمده و اکدشی روحانی و جسمانی است دل از هم

است کـه تنهـا در   باور داند و معتقد به تزکیه دل است و بر این  دل ممکن می ۀگذر از این جهان مادي را در سای
ایـن کعبـه نظرگـاه    . دل اسـت  کعبه جان، ،او ةبه عقید .توان محرم اسرار الهی شد دل است که می ۀصورت تزکی

هـاي   هاي خداوند در اوست و براي رسیدن به معرفت الهی باید بادیه هوي و هوس خداوند است و آثار و نشانه
ها، براي زیارت کعبه است که در  ها و بیابان اي بسی بهتر از سپردن بادیه نفسانی را طی کرد و گذر از چنین بادیه

  .باید در تصفیه دل کوشید و گرد گلیم سیه تن را به خود نگرفت. )215: 1384هجویري ( .آن آثار بنده اوست
  لــــوح تــــو را از تــــو بشــــویند بــــاز  چـون گـذري زیــن دو سـه دهلیـز خــاك    
ــوي   ــپیدي شــ ــیاهی و ســ ــتم ســ ــوي    خــ ــی شـــ ــرار الهـــ ــرم اســـ   محـــ

ــزل شــده    ــالم کــه دو من ــده    ســت راه دو ع ــس دل شـ ــک نفـ ــیم ره یـ ــت نـ   سـ
ــر   ــو ب ــاس ت ــه اس ــاد   آنک ــل نه ــن گ   کعبــــه جــــان در حــــرم دل نهــــاد     ای

ــر     نقــــش قبــــول از دل روشــــن پــــذیر ــن مگیــ ــیه تــ ــیم ســ ــرد گلــ   گــ
  )47: 1383نظامی (



  :توان سر از عرش بیرون برد و عالم محسوس را ترك کرد پروري است که می با درون
ــرون مــی     ــه ســر از عــرش ب   بــــرد میــــدان درون مــــی  گــــوي ز  بــرد هرک

  )79: همان(
 در بـر درنـد و   ۀتر از حلق اینان خشک .برند او حواس ظاهري در شناخت خداوند راه به جایی نمی ةبه عقید

، )دیـده و گـوش  (حواس ظـاهري   .شود تنها با دل است که شناخت خداوند میسر می .عاجز از شناخت خداوند
ان از سـهیل دل اسـت،   روشنایی وجود انس ـ. آیند اند و تنها در شناخت محسوسات به کار می کارگر پرده بیرونی

  .باید در پرورش دل کوشید
ــود  ــوان ب ــه جــان خــود همــه حی ــده ب ــود      زن ــر آن ب ــه عم ــاش ک ــه دل ب ــده ب   زن

ــی    ــرض افزون ــوش از غ ــده و گ ــدا دی   نــــــدا کــــــارگر پــــــرده بیرونــــــی  ن
  نــــرگس چشــــم آبلــــه هــــوش تــــو  پنبــه در آکنــده چــو گــل گــوش تــو     
ــاغ    ــه ب ــتی ب ــه پرس ــل را چ ــرگس و گ ــه  اي ز  ن   داغتــو هــم نــرگس و هــم گــل ب

  )23: 1383نظامی (
ــد   ــو داري ترن ــه ت ــاري ک ــه ی ــن دو س ــک  ای ــر از حلقــ ـ خشـ ــد  ۀتـ ــر درنـ   در بـ
ــت  ــهیل دل اســ ــت ز ســ ــل دل     نــــور ادیمــ ــان هــردو طفی ــورت و ج   انــد ص

  )24: همان(
  .کردپرداز کنی به اسرار خداوندي پی خواهی برد و راز روحانیان را کشف خواهی  اگر دل را زنگ

  بــــر او راز روحانیـــــان بــــاز کـــــن    پـــــرداز کـــــن دل پـــــاك را زنـــــگ
ــدیش را  ــن روان بدانــــ ــیه کــــ   بشــــوي از ســــیاهی دل خــــویش را    ســــ

  )1004: همان(
  عشق

علت غایی و فـاعلی جهـان عشـق اسـت و      به اعتقاد عرفا، .دیدگاه او نسبت به عشق نیز دیدگاهی عرفانی است
 »کنت کنزا مخفیا و احببت ان اعرف و خلقت الخلـق لکـی اعـرف   « .حب ذاتی خداوند مایه خلقت جهان است

چنـین در   حافظ این اندیشـه را . خداوند با خود بوده است بازيِ عشق ،پس هدف از آفرینش .)29: 1334فروزانفر (
  :آورد شعرش می

ــه   کــه بنــدد طــرف وصــل از حســن شــاهی   کـــه بـــا خـــود عشـــق بـــازد جاودانـ
ــدیم و ــت   ن ــه اوس ــاقی هم ــرب و س   خیـــــال آب و گـــــل در ره بهانـــــه    مط

  )581: 1366 حافظ(
اگـر از راه   .دانـد  هستی آدمی و کل جهان را  طفیل هستی عشق مـی  او .نیز چنین دیدي از عشق داردنظامی 

  .عالم با عشق پایدار است ،بصیرت بنگري
ــنش   ــی از راه بیــ ــه کنــ ــر اندیشــ ــرینش    گــ ــتاده آفـ ــت ایسـ ــق اسـ ــه عشـ   بـ

  )513: 1383نظامی (
پرسـتی،   است عشـق بر این باور داند و  حب ذاتی خداوند و عشقبازي با خودش می ۀوجود جهان را نتیجاو 



  .ه استهستی نبود ةدر عدم آواز ،هپرستی نبود آوازه هستی را در عدم افکنده و پیش از این، که این عشق
ــق  ــاین عشــ ــتی نبــــود  اول کــ ــود    پرســ ــتی نبــــ ــدم آوازه هســــ   در عــــ

  )33: 1383نظامی (
  .وجودش را مدیون وجود عشق است عشق را خورده است و )1(انسان دستکشِ

ــان   ــن تازگــ ــبش ایــ ــتر از جنــ   آوازگـــــــان نوســـــــفران و کهـــــــن  پیشــ
ــرده    ــا کـ ــه مـ ــق نـ ــه عشـ ــم پایگـ   ایـــم دســتکش عشـــق نــه مـــا خــورده     ایـ

  )47: همان(
است و این عشـق در  عشق در تمام هستی ساري و جاري است و جهان با عشق زنده  بینی عرفانی، در جهان

ها از موج عشق اسـت   دور گردون .)848: 1384 يلومو( اگر عشق نبود هستی نبود .واقع نوعی میل به کمال است
شدن بـه   نه نباتی گرایشی به تکامل و تبدیل شد و نه جمادي به نباتی تبدیل می ؛شد جان می جهان بی عشق، و بی

  :علت جنبش و حرکت جهان است عشق .)937: همان( روح داشت
ــاد    آتــش عشــق اســت کانــدر نــی فتــاد      ــی فت ــدر م   جوشــش عشــق اســت کان

  )5: همان( 
جـانش   ،حیات آنهاست و هرکه را عشق نیست هموجودات است و مای ۀعشق در وجود هم ،به اعتقاد نظامی

  .نیست
ــت    کیســت کــز عاشــقی نشــانش نیســت     ــانش نیس ــت، ج ــق نیس ــه را عش   هرک

  )541: 1383نظامی (
داند که در عـالم هسـت    اي می صوفیه، عشق را میل به کمال و کشش و جذبه ۀپیر گنجه با الهام از این اندیش

اگـر   .کنـد  را بدل به گوهر مـی  و آنشود  میعشق سبب کمال سنگ  .و در تمام موجودات ساري و جاري است
  .ست و حرکت تکاملی جهان بر مبناي عشق استآفرینش پایدار ا ،با عشق کهربا جوینده کاه نبود و ،عشق نبود

ــنگ   ــینه سـ ــد در سـ ــق اوفتـ ــر عشـ ــوهري چنــگ      اگـ ــوقی زنــد در گ ــه معش   ب
ــودي   ــق نبـ ــر عاشـ ــاطیس اگـ ــه مغنـ   بـــدان شـــوق آهنـــی را چـــون ربـــودي  کـ
ــذرگاه    ــر گـ ــودي بـ ــقی نبـ ــر عشـ ــاه   وگـ ــده کـــ ــا جوینـــ ــودي کهربـــ   نبـــ
ــنش   ــی از راه بیــ ــه کنــ ــر اندیشــ ــتاده    گــ ــت ایسـ ــق اسـ ــه عشـ ــرینشبـ   آفـ

  )108: 1383نظامی (
  نظام احسن

و  در شعر او انعکاس دارد ،)207: 1383رحیمیان ( اعتقاد به نظام احسن که از اصول بنیادین اعتقادات صوفیه است
  :آورده است گونه این حدیقهاین اندیشه را از سنایی گرفته که در 
ــت    ــام نکوس ــت و ن ــام زش ــو ن ــوي ت   عطاسـت هـر چـه از اوسـت     ضورنه مح  س

 ــ ــد ب ــی ه ب ــف و ب ــز جل ــد  ج ــرد نکن ــد   خ ــد نکنــ ــیچ بــ ــار هــ   خــــود نکوکــ
  )12: 1382سنایی (

ها  جغد که در افسانه. اند و بر سر کاري ارزش خاص خود را دارند به باور او همه موجودات از سپید و سیاه،



در این جهان  و عیبی  توان کاستی نمیبه همین سبب است که  در ویرانه بلبل گنج است و شوم و نامبارك است،
طور که شایسته  بهتر و زیباتر از این عالم قابل تصور نیست و خداوند جهان را آن .)50: 1383نظامی ( سراغ گرفت

  .توان آفرید و زیباتر از این نمی و عالمی بهتراست آفریده  ،و بایسته بوده
ــردي    حرفــــی بــــه غلــــط رهــــا نکــــردي ــا نکــ ــه در او خطــ ــک نقطــ   یــ
ــیدن    در عـــــــالم عـــــــالم آفریـــــــدن   ــم کشــ ــوان رقــ ــن نتــ ــه زیــ   بــ

  )342: همان(
هـر ذره اگـر غبـاري هـم      به اعتقاد او نواي کسی در این دیر بیهوده نیست و هیچ چیز بیهوده آفریده نشده و

: بیـاورد تواند در شمار  جهانی بدین خوبی را آفریده که خرد بهتر از آن را نمی .)350: همـان ( ستا به کاري ،باشد
او اعتقادي راسخ به این نظـام احسـن دارد و ایـن اندیشـه  خـود را       .)687: همان( که به زآن نیارد خرد در شمار

دانـد و بـه ایـن دلیـل جـز از       وامدار نگرشی عرفانی به جهان است که جهان را تجلی اسماء و صفات الهی مـی 
 :1371لاهیجـی ( .تواند به آن بنگرد نمی ،مال استدیدگاهی این چنینی، که در آن جهان درغایت کمال و نهایت ج

465(  
کند و همه را خیر محـض   با چنین نگرشی است که وي وجود هرنوع شري را در خلقت خداوندي انکار می

  .داند که همه به جاي خویش نیکویند و جهان را چون زلف و خط و خال و ابرو می
  

  ریاضت
 رظ ـندهـد کـه وي از    نشان می وضوعاین م .هایی داشته است ینینش ها و چله نظامی در طول حیات خود ریاضت

در شـعرش بـه   . بسـته اسـت   را بـه کـار مـی    آن ،عملی مقید به اصول تصوف بـوده و در زنـدگی عملـی خـود    
  : هاي مکرر خود اشاره دارد نشینی چله

ــه چهــل گشــت و خلــوت هــزار     ــد ز     چهل ــزم آمـــدن دور باشـ ــه بـ   کـــار بـ
  )704: 1383نظامی (

ذوالنـون   از .کنـد  هـاي نفسـانی پـاك مـی     از آلودگیش را و وجودکند  پاك و صافی میسالک را  ،نشینی چله
مـن  «. )156 :1374هـوازنی  ( »هیچ ندیدم حاصل کردن اخـلاص را بهتـر از خلـوت   «: است مصري چنین نقل شده

پیر گنجه با  .)189: 5 ج، 1357 ابونعیم اصـفهانی ( »من قلبه علی لسانه هع الحکمیاخلص الله اربعین صباحا ظهرت یناب
  .داند یرا مایه کمال آدمی م پردازد و آن نشینی می اعتقاد به این اصل تصوف است که به چله

  کــــادیم از چهــــل روز گــــردد تمــــام  چهــــل روز خــــود را گــــرفتم زمــــام
ــگ  ــدم درنـ ــالش ندیـ ــار بـ ــو در چـ ــگ    چـ ــوار تنـ ــار دیـ ــن چـ ــتم در ایـ   نشسـ

  )704: 1383نظامی (
را سـبب پـاکی جسـم     نشـینی  چلـه  او .اي دارد ویـژه اهمیتی  ،ریاضت که از اصول عملی عرفان استبراي او 

اگر توسنی طبع بـا ریاضـت رام آدمـی    . داند جان را با آن میسر می ۀشناخت قدر دل و پای و داند خاکی آدمی می



  .شود طالب پاك و صافی می نشینی است که باطنِ با چله .شود اخلاص به نام او می ۀسک ،شود
  جــــز بــــه ریاضــــت نتــــوان یــــافتن  قـــــدر دل و پایـــــه جـــــان یـــــافتن
  ســـکه اخـــلاص بـــه نامـــت شـــود      توســـنی طبـــع چـــو رامـــت شـــود    

  )51ـ  50: 1383نظامی (
و اسـت  او با مراقبه و سر بر زانو نهادن است که به عالم یقین رسیده و با کشـف و شـهود بـه حـق رسـیده      

  .داند از این راه ممکن نمیشناخت  حق را جز 
ــت    ــو نشس ــر زان ــر س ــرم ب ــه س ــس ک ــت       ب ــه دس ــد ب ــته بیام ــن رش ــر ای ــا س   ت

ــه    ــین رفتــ ــفر از راه یقــ ــن ســ ــه   ام ایــ ــین رفتــ ــه چنــ ــین رو کــ   ام راه چنــ
ــذار   اي زینهـــــار محـــــرم ایـــــن راه نـــــه ــامی گــ ــه نظــ ــامی بــ ــار نظــ   کــ

  )29: همان(
  خودبینی

به همین سبب است که در شعرش به ترك خـودبینی و خودپرسـتی    ،شناسد نظامی موانع سلوك را به خوبی می
تـرین مـانع در    خودپرسـتی بـزرگ   خـودبینی و  .خواند ترین مانع براي رسیدن به خداوند است، فرا می که بزرگ

خـود را منگاریـد کـه     خـود را مبینیـد کـه خـودبینی را روي نیسـت،     « .مغایر با خدابینی است رسیدن به حق و
خـودبینی مایـه     .)374 :1370سجادي ( »خود را مپسندید که خودپسندي را شرط نیست راي نیست،خودنگاري را 

هـر روز   رسد و بار این درخت به او می ،گوید منیت درخت لعنت است و هرکه من می« .دوري از خداوند است
  )304 :1، ج 1367منور  بنمحمد( »شود از خدا دورتر می

 ،پیر گنجـه  .تواند به وصال خداوندي برسد نمیاست، کننده غلبه نکرده  گمراه تا زمانی که مرید بر این نیروي
اسـت کـه هـر ایزدپرسـتی      بـر ایـن بـاور   او  .کنـد  در جاي جاي آثارش خودپرستی و خودبینی را نکـوهش مـی  

 ،خـودش را قبلـه سـازد    هر که عبادتش خالصانه نیست و از دوسـت تمنـایی دیگـر دارد و    ایزدپرست نیست و
رسیدن به وصال الهـی را   .اند مقابل هم ۀتواند به حق برسد و خودبینی و خداپرستی در نقط نمی خودبین است و

 بنـده و  میـان حجـاب   .داند که بر یاد حق خود را فراموش کرده باشد و وجودي براي خود قایل نشود زمانی می
  .حق خودي اوست

ــوش    ــی ن ــه کن ــل آنگ ــام وص ــامی ج ــو    نظ ــی خ ــادش کن ــر ی ــه ب ــوشک   د را فرام
  )92: 1383نظامی (

  )70: همان( .خودمنشی کار شیطان است و ترك خودبینی و خصمی خود یاري حق کردن
با اعتقاد به این اصـل   .رهایی انسان در ترك خودبینی است .خودپرستی است اي بهتر از به اعتقاد وي هر قبله
  .داند انسان از خودپرستی و سوداي خویش می را عامل رهایی آن کید دارد وأورزي ت است که نظامی به عشق

  اگــر خــود گربــه باشــد دل در او بنــد      مشو چون خر به خورد و خواب خرسـند 
ــی   ــر باش ــود چی ــر خ ــه گ ــه عشــق گرب ــیر باشــی       ب ــود ش ــه بــا خ ــر ک   از آن بهت

  )107: همان(



عشق انسان را از که است بر این باور داند و  او چون مولانا عشق را دواي نخوت و ناموس و خودپرستی می
  .مایه رستگاري است روي و ریا، پرستش عاشقانه و بی .باید غلام عشق شد .رهاند سوداي خویش می

ــت   ــن اس ــه ای ــو کاندیش ــق ش ــلام عش ــن اســت      غ ــاحبدلان را پیشــه ای ــه ص   هم
ــون نــدارد      ــیچ افس ــه عشــق ه ــر چ ــه از ســـوداي خویشـــت وا رهانـــد     اگ   نـ

  )107: همان(
  مرگ اختیاري

مـرگ  . خوانـد  پس از ترك خودپرستی و خودبینی مرید را به مرگ اختیاري و مرگ پیش از مـرگ فـرا مـی   وي 
 اختیاري یا موت ارادي که شعار صوفیه است عبارت از مخالفت بـا هواهـاي نفسـانی و قلـع و قمـع آن اسـت      

  : آید می دست به ،با چنین مرگی است که نور حیات که مرگ را در آن راه نیست .)374: 9، ج 1368گوهرین (
به معرفت آن از جهالت نیز رهایی یافته  دوباره زندگی یابد که از ضلالت و گمراهی نجات یافته و ،هواي نفس بمیرد ازهر که 

  .)12: الف1341همدانی  القضات عین(. است
 بـر ایـن بـاور   پیر گنجـه  . )2485-2487: 1382سنایی (شود  تنها با مردن تن است که جان زنده می به عقیده عارف،

  .تواند از مرگ نجات یابد که پیش از مرگ طبیعی به مرگ ارادي بمیرد است تنها کسی می
ــی  ــرگ مــ ــار مــ ــینه عیــ ــنج پیشــ   تــــا مــــرگ رســــد نباشــــدت رنــــج  ســ

ــرد    ــی بـ ــان کسـ ــرگ جـ ــه مـ ــیش ز  از پنجـ ــو پـ ــرد  کـ ــتن مـ ــرگ خویشـ   مـ
  )433: 1383نظامی (

ــه درگـــذري    ــیش از آنکـ ــان پـ   مـــرگ جـــان ببـــري ببـــر تـــا زجـــان   از جهـ
  )680: همان(

  .توان از این خاکدان رست و بر این است که با خود کشتن می داند مرگ پیش از مرگ را مایه رهایی می او
ــریم    ــاد گی ــیحت ی ــاین نص ــه ک ــان ب ــریم    هم ــت بمی ــک نوب ــرگ ی ــیش از م ــه پ   ک

  بــدین تــدبیر طــوطی از قفــس رســت      محنت رسـت هـر کـو چشـم در بسـت      ز
  )328: همان(

ــاهی ز   به خود کشتن توان زیـن خاکـدان رسـت    ــر م ــک آن پی ــت  چنان ــت شس   آف
  )304: همان(

  خودشناسی
 ۀخودشناسـی مقدم ـ  .نهادن در طریق سیر و سلوك، سالک باید بـه خودشناسـی برسـد    به عقیده نظامی براي قدم

کـه   چنـان  ،معرفت نفس است راه دیگر به معرفت صانع،« .خداشناسی است و یکی از راههاي شناخت خداست
خودشناسـی و   اساس حرکت به سوي خداوند .)16: تا عبادي، بی( »".من عرف نفسه فقد عرف ربه" پیامبر فرموده
  :است القضات چنین آورده عین .ندا هبه آن سفارش کرد صوفیه  و استمعرفت نفس 

او را به یاد  ،هرکه نفس خود را به یاد آرد .در آخرتاي عزیز معرفت خود را ساخته کن که معرفت در دنیا تخم لقاءاالله است 
   )59 :ب1341 همدانی القضات عین(. آورده است



تواند خداوند را بشناسـد و آنکـه در علـم     نمی گاه هیچ ،کسی که در شناخت خود عاجز است بر این باورندآنان 
  .تواند عارف کردگار باشد کی می ،خود زبون است

ــون   ــود زب ــم خ ــو در عل ــون ت ــی چ   عـــــارف کردگـــــار چـــــون باشـــــی  باش
  )2: 1382سنایی (

 بر این باور داند و خداشناسی می ۀکند و خودشناسی را مقدم نظامی به خودشناسی و معرفت نفس توصیه می
مرگـی نصـیب    و مـرگ بـی   یابد میزندگی ابدي  مرگی براي او نیست و ،رسد می است که هر که به خودشناسی

به خداشناسی رسیده و راه سـعادت و کمـال خـویش را یافتـه اسـت و       ،اسی برسداگر انسان به خودشن .اوست
  .بدین سبب مرگی براي او نیست

ــت    هر کـه خـود را چنـان کـه بـود شـناخت       ــدگی افراخـ ــه زنـ ــر بـ ــد سـ ــا ابـ   تـ
ــد    فـانی آن شــد کــه نقـش خــویش نخوانــد   ــاقی مان ــد ب ــش خوان ــن نق ــه ای ــر ک   ه
ــه درســت  ــو خــود را شــناختی ب ــذري  چــون ت ــت   نگ ــه درس ــذري ب ــه بگ ــر چ   گ

  )515: 1383نظامی (
ــانی  ــه از راه معــ ــود را کــ ــدان خــ ــدانی   بــ ــود را بــ ــی ار خــ ــدا را دانــ   خــ

  )308: همان(
  )592: مانه(. چون خضر حیات ابدي یافت و آب زندگانی خورد ،خودشناسی رسید ۀهرکه به مرحل

  
  است خلقت جهان ناشی از کرم خداوند بوده

خداونـد نیـازي بـه     بینی عرفـانی،  در جهان .ثر از باورهاي صوفیه استأآفرینش جهان نیز مت بارةاعتقاد نظامی در
هاي بنیـادین   این اندیشه از اندیشه .ستبوده ا جهان و جهانیان نداشته و خلقت جهان ناشی از کرم و بخشش او

   :آید می مرصادالعباد ۀدر مقدم .نیازي حق دارد عرفاست و نشان از استغنا و بی
  )1: 1373نجم رازي ( د پادشاهی را که وجود هر موجود نشانه جود اوستححمد بی حد و ثناي بی 

  .سراید خداوندگار عرفان مولوي چنین می
ــنم   ــودي کـ ــا سـ ــر تـ ــردم امـ ــن نکـ ــنم   مـ ــر بنـــدگان جـــودي کـ   بلکـــه تـــا بـ

 )260: 1384مولوي (

ــت   ــوده اس ــق فرم ــه ح ــر ک ــت پیغمب ــوده اســت   گف ــق احســان ب   قصــد مــن از خل
ــا ز  مـــن ســـودي کننـــد   آفریـــدم تـــا ز  ــد   تـ ــودي کننـ ــت آلـ ــهدم دسـ   شـ

ــنم   ــودي کـ ــا سـ ــه تـ ــراي آنکـ ــی بـ ــایی بـــــرکنم   نـ ــه مـــــن قبـــ   وز برهنـــ
  )298: همان(

وي خلقت خـود را ناشـی از    .را از ایشان به ارث برده است نظامی نیز معتقد به این اعتقاد صوفیه است و آن
  .داند جود خداوندي می

ــودم     گــــاه جــــودم نشــــانهاکنـــون کــــه   و ــود وجــ ــدم شــ ــاز عــ ــا بــ   تــ
  )344: 1383نظامی (



جـود خداونـدي مایـه    . را نداشـت  با کرم اوست که پشت زمین بار گران را برگرفته وگرنه تـاب تحمـل آن  
این جهان نگارخانه جود خداوندي است و اوست که با قدرت خود نقشبند وجود  .خلقت موجودات بوده است

  .همه است
ــد ز  پیشـــــــتران وجـــــــودپیشـــــــتر از  ــاب نخوردنــ ــود کــ ــاي جــ   دریــ

ــود   ــاري نبـ ــک یسـ ــن ملـ ــف ایـ ــود    در کـ ــاري نبــ ــاك غبــ ــن خــ   در ره ایــ
  )52: همان(

ــود  ــه جــــ ــه را در نگارخانــــ ــود    همــــ ــبند وجــ ــت نقشــ ــدرت اوســ   قــ
  )531: همان(

  
  صوفیه عصر خودبه دید نظامی 

عامـل   صوفیه و دیدي که به آنان داشـته،  دربارةنظرات وي  ،ها که در آثار نظامی تجلی دارد بر این اندیشه افزون
دسـت   بـه در میان صوفیه همیشه گروهـی بودنـد کـه بـراي      .گري است و با عالم تصوف و صوفیادیگر ارتباط 

دوره نظـامی نیـز چنـین     در. کردنـد  سبب صـوفیه را بـدنام مـی    بدین لباس صوفیه را بر تن و ،جاه و مقام آوردن
با آوردن معیارهاي صوفیان راستین انحراف صوفیه عصر  گیرد و نان را به باد انتقاد مینظامی آ .افرادي کم نبودند
شورد و آنها را به فسـق   نهد و بر آنان می لقب، نام می وي صوفیان عصر خود را دیوان آدمی. دارد خود را بیان می

  .ن زمانه بسیار اندك استاست که عارف کامل در میان صوفیا بر این باورو  دارد و فجور و دزدي منسوب می
  کـــز زمـــین ســـر بـــر آســـمان ســـودند  رهــــروان آنگــــه آنچنــــان بودنــــد   

ــی    انـــد نســـب ایـــن گـــروه ار چـــه آدمـــی ــوان آدمــ ــه دیــ ــب همــ ــد لقــ   انــ
ــام  ــافتن در جــ ــه یــ ــی پختــ ــا مــ ــام    تــ ــوره خــ ــزار غــ ــد هــ ــد بایــ   دیــ

  )673: 1383نظامی (
او بـا   .دانـد  گرفتار فساد اخلاقی می عهد خود ندارد و آنان را دزد و ۀوي همچون حافظ دید خوبی به صوفی

 ـدستی آنان از جهان بوده اسـت    کوتاهگري نماد  در عالم صوفیکه ـ کوتاه صوفیه   اشاره به پوشیدن لباس آستین
 بارةپس از او درعبارتی که حافظ نیز  .خواند آستینان درازدست می کند و آنان را کوته به درازدستی آنان اشاره می

اي : سـازي بردارنـد   گویـد کـه دسـت از ایـن زرق     سازان می او به این زرق؛ آورد در دیوانش می به تکرارصوفیه 
  .آستینان تا کی درازدستی کوته

  آســــــتن کوتــــــه و دســــــت دراز ز  ســاز دســت بــدار اي چــو فلــک زرق   
  )66: همان(

پـردازد   مـی یا در جاي دیگر در داستانی به درازدستی صوفیه اشاره دارد و به سوء استفاده آنها از موقعیتشـان  
دهد و بر این است کـه   گري به لباس ظاهر اهمیتی نمی و در عالم صوفیابا این طرز نگرش است که  .)66 :همان(

طن از خودپرسـتی و خودخـواهی و تعلقـات    عرفان امري درونی است و ربطی به لباس ظاهر ندارد و تـا در بـا  



تواند نشان عرفان و تصوف باشـد   توان عارف بود و این مرقع نمی گاه با لباس ظاهر نمی هیچ ،دنیوي رها نشوي
  .گویی سگی مرقع پوش است ،ظاهر ملبس به لباس صوفیه باشددر و اگر کسی متصف به صفات الهی نباشد و 

ــگ  پـــوش گـــر ســـگی خـــود بـــود مرقـــع ــوش  د سـ ــد فرمـ ــا کنـ ــی را کجـ   لـ
  )507: همان(

 اسـت،  طور کـه آورده  پوشی اعتقادي نداشته و آن آید که وي خود چندان به پشمینه هاي او چنان برمی از گفته
است که در دل و باطن باید عارف بود و به همـین سـبب در    بر این باورداند و  عرفان واقعی را امري درونی می

طـور کـه حضـرت سـلیمان بـا آن همـه شـکوه و عظمـت زاهدانـه           همـان  ،عارف بودتوان  لباس شاهانه هم می
  .داند وي زهد خودش را زیرنشین علم زرکش می. زیست می

ــین علــــم زرکــــش اســــت     زهــد نظــامی کــه طــرازي خــوش اســت    زیرنشــ
  )76: 1383نظامی (

  .پوشی هم اشاره دارد به پشمینه گاهي والبته 
ــه ز  ــرا ب ــه ت ــت  اي ک ــه نیس ــن جام ــت     خش ــه نیسـ ــم بادامـ ــر ابریشـ ــم بـ   حکـ

ــپار  نافـــه  وار طلبـــــی نیفـــــه نرمـــــی دل مـــــی ــتی سـ   صـــفت تـــن بـــه درشـ
  )47 :همان(

دانـد و   کند و آنان را سـر و خـود را پـا مـی     آمیز از آنان یاد می احترام و ستاید نظامی صوفیان اهل یقین را می
  .شود می یادآورهاي عالم را با ریاضت و تصفیه دل  ثیر آنها در پدیدهأت

ــد   ــه دیگرنـــ ــین طایفـــ ــل یقـــ ــرند   اهـــ ــان سـ ــر ایشـ ــاییم گـ ــه پـ ــا همـ   مـ
ــد  ــر آب افکننـ ــجاده بـ ــر سـ ــون سـ   رنـــگ عســـل بـــر مـــی نـــاب افکننـــد   چـ

  )49: همان(
  

  زهد نظامی
تصوفی زاهدانه است و وي فردي زاهدمآب بوده  تصوف نظامی، ،طور که در ابتداي بحث نیز اشاره کردیم همان

آنچـه پررنـگ   به همین سـبب در آثـار او    .گزینی داشته است نشینی و خلوت همراه با عزلتو زندگی زاهدانه و 
اش بیشتر پیرو متصوفه بوده اسـت تـا    زندگی ةشیو وي در .زیستن است زهد و زهدپرستی و زاهدانه ۀجنب ،است

 ی زهـد را بعض ـ؛ زهد متفاوت است دربارةنظرات صوفیه  .زهد سومین مقام از مقامات سلوك است .در شعرش
زهـد در دنیـا   «دانند و گروهی گویند  می )447 :1374هـوازنی ( »دست بداشتن از آنچه تو را از خداي مشغول دارد«

اند کـه حـب مـال دنیـوي      صوفیه بر این. )178: 1374وازنی ه( »آن است اهل او را دشمن داري و آنچه در اوست
کـه  پیر گنجه زاهدي کامل است  .کند دل منقطع میشود و نور معرفت را در  سبب حرص و بخل و درازاملی می
تمایلی به دنیا و جمع کردن مال دنیوي نداشته و در ترك تعلقـات دنیـوي   و در طول حیات خود زاهدانه زیسته 

پـنج نمـاز    ۀرا فاتح ـ به زراندوزي اعتقـادي نـدارد و آن  ، استطور که در آثارش آورده  وي آن .ه استدیکوش می



. )66: 1383نظـامی  ( پرستی کنـد  شود مگر اینکه چون نظامی ترك مال است کسی پاکباز نمی اورو بر این ب داند می
تصویري که او از دنیا  .)80: همان( .تر باید از آن گذشت داند که هر چه سبک این جهان را چون دوزخ گوگرد می

، هـاي خداسـت   یـده از خشـم  کند کـه آفر  دنیا را به عفریتی مانند می .ترین تصویرهاست زشت ،دهد به دست می
 عفـین  گاومیشی گرازدندان است و چون اهریمنی است که دهانش از زمین تا به آسمان است و موجودي بدبو و

و این نشان از نهایت نفرت و بیزاري او از  )620: همان( رود است که بوي متعفنش هزاران فرسنگ میناك  و بوي
همگان را به تـرك دنیـا    ،یابد دنیاگریزي بسیار پررنگ است و هرجا که فرصتی می ۀدر آثار او صبغ .این دنیاست

رنـگ را   او این صـدف مشـک   .داند روزي می بدبختی و تیره هرا مای خواند و دلبستگی به آن و تعلقات آن فرا می
دو جـو   ،ذراسـت اي است و چـون گ  اي و جهان دودزده میوه بیوه ،فلک پیر شده. )57: همان( داند دشمن آدمی می

بـه همـین سـبب    ، )436: همـان ( صورت است که همیشه در بند هلاك آدمی است دیوي فرشته؛ )59: همـان ( نیرزد
غـم دنیـا را   ، )57: همـان ( خواهد همگان دامن از این خنبره دودناك بـه هفـت آب و خـاك بشـویند     است که می

  .کند خورد و دیگران را به آن سفارش می نمی
ــور   ــا مخـ ــده دنیـ ــزانـ ــه خیـ   ور تـــو خـــوري بخـــش نظـــامی بریـــز  اي خواجـ

  )59: همان(
این است که در این دنیا خون آدمی در گرو کـالاي   برو  کند او به سبکباري و ترك تعلقات دنیوي دعوت می

باید حاصل معلوم  ،او تا تفرقه راه پیش نرسد ةبه عقید .را رها کند و بدین سبب باید آن )54: 1383نظامی (اوست 
: همـان (تعلقات، طوق آدمی اسـت   ۀدر این حلقه انگشتري هم. )62: همان( و سبکبار گردید خویش را تفرقه کرد

و بر این است که باید قرص جوین بخوري تـا چـون حضـرت آدم     پسندد او زندگی همراه با قناعت را می .)59
وي قـانع   .خوانی دامن افشاند و به قرصی نان قناعـت کـرد   باید از هر، )34: همان( فریب نشوي فریفته  گندم آدم

 ،گـذارد  پیشه است و جهان را براي مشتی علفخوار باقی می قناعت .به نان جوینی است که شب را با آن بگذراند
کـه  ـ توان نزل عیسی را چشم داشت و به پـاکی و صـفا و تجـرد      به این دلیل که معتقد است با علفخواري نمی

 رسـید ـ شایسته مسـیحاي مجـرد اسـت     تنها و چنین مقامی، است ها رفته  به آسمان آن سببِ هبحضرت عیسی 
از این همه زه زرین، زه زهد را براي خـود برگزیـده و بـه آن     با چنین نگرشی به جهان است که او .)150: همان(

  :خواهد زهدورزي را ترك کند کند و نمی یافتخار م
ــت  ــامی گـــر زه زریـــن بســـی هسـ ــو زهــد شــد مگــذارش از دســت     زه  نظـ   ت
  فــــرازي کنـــی بــــر گردنـــان گــــردن    بــــدین زه گــــر گریبــــان را طــــرازي

  )195: همان(
پوشـی و   زهد در نظر او به معنی ژنده .دلش به تعلقات دنیوي گرایشی ندارد .زهد نظامی زهدي درونی است

زهد در لباس سلطانی نیز میسر است و زهد خود او نیز زهدي باطنی و  ،پوشی نیست بلکه به اعتقاد وي پشمینه
و  )76: همـان ( زهـد او زیرنشـین علـم زرکـش اسـت      .پوشی ادعاي زاهـدي کنـد   درونی است نه اینکه با پشمینه



  .سبب آرایه و طرازي نیکو براي وي شده است بدین
  
  نتیجه

گسـترش عرفـان و    ثیرپـذیري، أهاي صوفیه بوده و عامـل ایـن ت   اندیشهثر از أکه نظامی مترسیم  در پایان به این نتیجه می
تـوان بـه عنـوان     نظـامی را نمـی  . ها در شعرشان است ردن این اندیشهک اعران براي مطرحشتصوف در آن دوره و تلاش 

را گـاه شـعر    به این سبب که بعد شاعري وي بر بعد عرفان و تصوفش غلبه دارد و وي هـیچ . شاعري عارف مطرح کرد
و شـعرش دفتـر تعلـیم    اسـت  همچون سنایی، عطار و مولوي و دیگر شاعران عارف در خدمت عرفان بـه کـار نگرفتـه    

همچنین وي در عرفان و تصوف، عمـق  . ها اشاره کرده است هاي عرفانی نیست، بلکه به طور گذرا به این اندیشه اندیشه
فان و شعر را از هم جدا کرده و اگر چه در زندگی عملی او حدود عر. هاي شاعران بزرگ عارف را نداشته است دریافت

نشینی کرده و زاهدانه زندگی کرده است، ولی همیشه مرزي میان  خود دلبستگی به عرفان داشته و ریاضتها کشیده و چله
ست، هاي حکمی هم که در شعر وي آمده ا حکمت و اندیشه. عرفان و شعر قائل شده  و این دو را با هم نیامیخته است

هایی در تأیید صوفیگري وي و تمایلش به عرفان و خداشناسـی   گاه منافی تمایلات عرفانی او نیست و چنین اندیشه هیچ
و اصول عرفان را بیشـتر   اور داشتهاو به عرفان عملی ب .زاهدانه دارد ۀوي شاعري دنیاگریز است و عرفان او صبغ .است

وف او، ابتدایی و آمیخته به شرع است و اصول اولیه عرفـانی و وعـظ و   تص. بسته است در زندگی عملی خود به کار می
تـوان بـه زهـد و دنیـاگریزي      به همین سـبب بیشـتر او را مـی   . حکمت و پند و اندرز و دنیاگریزي در آن منعکس است

  .منسوب کرد تا عرفان
  

  نوشت پی
  .کش نوعی نان، پنجه) 1(
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